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 چکیده
شناسی، از علوم نسبتاً جدیدی است که در آن، سبک

درون »شود. مباحث چهارچوب اثر ادبی بررسی می
گاه )مانند تصویرهای خاصی که اثر ادبی دارد؛ ن« متنی

ویژه به مسایل روز؛ زبان خاص؛ دستور زبان خاص 
متنی )مانند زندگی و سرنوشت پدیدآورنده و برون (و...

اثر، زمان و مقطع خاصی که اثر پدید آمده و همان 
در  (ای بر سرتاسر اثر گسترده است و...مقطع، سایه
گذارند. در کنار اینها، سبک اثر تأثیر میساختار یک
شناسی جدا شده و است که هم از سبک ایفردی، شاخه

هم ارتباط تنگاتنگی با آن دارد. از طرف دیگر، نظام 
ای است که سبک گونهاثر، بهبلاغی و فصاحت یک

سازد. متن ادبی اگر بر پایه بلاغت فردی را برجسته می
آورنده با اصول بلاغت آشنا باشد و استوار باشد ـ پدید

کار برََد، نوشتار خود به صورت زیرکانه آنها را دربه
فرد و شاخص صورت منحصربهسبک فردی خود را به

کند. تحلیل آثار مهدی اخوان ثالث، شاعر مطرح می
دهد که پیوند عمیقی میان بلاغت و معاصر، نشان می

گونه در ای که اینگونهسبک فردی او وجود دارد. به
لاغت کند که شاعر با سلُطه بر بذهن خواننده خطور می

و آشنایی کامل با آن، سبک فردی خود را برگزیده است. 
( شیوه Content Analysisدر این مقاله، تحلیل محتوایی )

بررسی اشعار است که با استفاده از آن و تجزیه و تحلیل 
شده طرح هایهای متن، به ابعاد گوناگون سؤالداده

 پاسخ داده شده است.

، شناسیسبک، ثالثمهدی اخوان ، شعر ها:کلیدواژه
 .بلاغت و سبک فردی
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Abstract 

Stylistics is a relatively new science in which the 

framework of literary work is examined. In-text 

discussions (such as special depictions of literary 

work; special views on the issues of the day; 

particular language; grammar, etc.) and 

outsourcing (such as the life and the fate of the 

work of the work, the time and the special stage 

of the work And the same section, a shadow over 

the wide impact and ...) affect the structure of an 

effect. Beside these, individual style is a branch 

that is separate from stylistics and has a close 

relationship with it. On the other hand, the 

rhetorical system and the eloquence of the one-

effect, in such a way as to highlight individual 

style. The literary text, if based on rhetoric, is the 

creator familiar with the principles of rhetoric 

and uses it in their own wisdom, their personal 

style is presented in a unique and indisputable 

way. The analysis of the works of contemporary 

poet Mehdi Akhavan Saleh shows that there is a 

deep link between his rhetoric and his personal 

style. In such a way, the reader comes to the 

mind of the reader that the poet has chosen his 

personal style with the dominance of rhetoric and 

familiarity with it. In this paper, Content 

Analysis is a method for reviewing the lyrics by 

using it and analyzing text data to various 

dimensions of the proposed questions. 

Keywords: Poetry, Mehdi Akhavan Sales, 

Stylistics, Rhetoric and Individual Style. 
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 مقدمه
 هشناسی مجموعسبک هزیرمجموع، سبک  فردی

هایی است که مختصات و تعریف، هاویژگی، فنون
. اثری وجود داردفرد در یکبه شکل منحصربه

مختصات و سایر چیزهایی که مربوط به 
، شناسی است در آثار مختلف متفاوت استسبک

کاربردی که  ، بر اساسهامؤلفه یعنی هریک از این
متغیّر ، گرفته در اثر داشته و وجه تمایز آن قرار

های گذرا به مؤلفه صورتبهاگر بخواهیم . نمایدمی
باید از کارکردهای دستور ، شناسی اشاره کنیمسبک
، ساختار لغوی، ساخت روایت، دید هزاوی، زبان

، زداییآشنایی، کارکرد تخیّل، ساختار معنایی
های نمادها و صور خیال یا جنبه، هنجارگریزی
های گوناگون کلام لوبطنز و اس، بلاغی کلام
تخیّلی و ، حکمی، حماسی، تعلیمی، فارسی مانند

 .جز اینها یاد کنیم
شناسی این است مقصود از اشاره به فنون سبک

صورت نظم یا نثر ـ که بررسی که هرکلامی ـ به
فردی است که های منحصربهشود، دارای ویژگیمی

 ردیفردیف یا غیر همهای همآن را از دیگر کلام
سبک، »کند. بنا به تعریف وردانک، خود جدا می

شیوه متمایزی از کاربرد زبان به منظور خاص و 
: 1389)وردانک،  «برای ایجاد تأثیری ویژه است.

(؛ این مسئله کاملًا به مؤلف و ساختار اندیشه، 21
نوشتار، گویش، موقعیت اجتماعی، سیاسی، 

طرف از فرهنگی، ادبی، علمی و غیره بستگی دارد. 
اثر، در پرورش سبک دیگر، بلاغت و فصاحت  یک

فردی بسیار مؤثر است، یعنی شاعر یا نویسنده، اگر 
بلاغت را مدّ نظر داشته باشد، هم در انتخاب سبک 

شدن فردی آزادتر است و هم در زیبایی و شاخص
نوعی آن، قدرت هنرنمایی ذووجوه دارد. این 

مه زمخشری فعالیت ذهنی و پالایش کلام است. علا
کردن نقره از ناخالصی و نیز معتقد است: سبک، پاک

 .(211: 1953کردن آن است )زمخشری، سرَه

( با توجه به 1369 ـ1317مهدی اخوان ثالث )
زندگی و طرز فکری که داشته است و با توجه به 
اظهارنظرهای ادیبان و پژوهشگران زبان و ادبیات 

در . سی استهای برتر شعر فاراز چهره، فارسی
شود که در ضمن شعرهایی یافت می، دفترهای او

مخصوص حوادث آن ، داشتن بُعد ایهامی و ادبی
شاعر دیگری این نوع اشعار را هیچ. روزگار است

غیر از اخوان نتوانسته است با چنان قدرت بیانی به 
با اینکه از نمادها و . تصویر بکشد و ماندگار سازد
فارسی بهره جسته؛ اما موتیوهای موجود در شعر 

ای را خلق کرده های زندهبه آنها بسنده نکرد و نماد
به دلایل فردی و . که مخصوص کلام اوست

علاوه بر . اجتماعی زبانی کهن و آرکائیک داشت
شدت به اخوان ثالث از شاعرانی بود که به، اینها
های ایرانی پیش از اسلام ـ زرتشتی ـ علاقه دین

حص او در دین زرتشتی و دیگر داشت و غور و تف
باعث شد که او در ، های ایرانی مانند مزدکیدین
را « مزدشتی»ای از روزگار خود آیینی به نام دوره

در هنگام . خلق کند و به این نام نیز ماندگار باشد
طرح آیین مزدشتی بسیاری از پژوهشگران ـ 
مخصوصاً شاعری مانند دکتر شفیعی کدکنی ـ این 

ا بسیار تندگرایانه و ناشی از شکست نظر او ر
مرداد  28حاکم بر مردم ایران پس از کودتای 

اخوان از ، با این اوصاف. دانستند 1332
، شاعران معاصری است شعر او شکلترینمهم

، انیپورنامدارک. )ر ای داردهیأت و سبک ویژه
؛ 1714 ـ1679: 1371ی، ؛ براهن218ـ179: ، 1371
ی، نکدک یعیتمام کتاب؛ شف، 1385ی، آملیمحمد
 .(458 ـ455: 1372، ؛ مختاری63 ـ62: 1371

 شعر اخوان ثالث گذری بر سبک. 1
اخوان ثالث از شاعران معاصری است که زبان 
آرکائیک دارد، یعنی عمده ابزارهای زبانی او مربوط 

ها و ساختار زبانی است که به فارسی کهن، واژه
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اند و برای دریافت معنی آنها امروزه از رواج افتاده
باید به فرهنگ لغات مراجعه کرد. وی با استفاده از 
تمام واژگان، ابزارها و مواد، زبان کهن فارسی را که 
روزگاری در زادگاه و محل زندگی وی خوانده و 

اگر بخواهیم کارگرفته است. شد، بهنوشته می
دوویژگی اصلی شعر اخوان را در دفترهای مهمّ 

او یاد کنیم، استفاده از زبان کهن خراسانی و شعر 
ها و گذشتۀ باستانی ایران رویکرد جدّی به اسطوره

، نام شعری از اخوان «باغ من»عنوان مثال، است. به
(؛ در این 167 ـ166: 1385ثالث است. )اخوان، 

شعر، استادی اخوان در سبک و تداوم سنت 
ی طنز و شود. اخوان به نیمکلاسیک نشان داده می

را نماد دورانی « خیال باغ»نامه، ترکیب نیمی سوگ
کند. دورنمایی به سازد که در آن زندگی میمی

های بهاری در سنتّ قدیمی. عنوان تمامی ناقض باغ
دارد که شعر را با مفهوم ، خواننده را وامی«باغ من»

های قدیمی در پس پشت ذهنش آغاز کند. خیال باغ
کند که در آن ه را برپا میهای آغازین، صحنخط

پیوند آسمان و ابر، بر ضد دلتنگی و تنهایی باغ اقدام 
تر کند و تا آنجا که رونــد رؤیایی شعر را عمیقمی
برهنگی باغ را آشکارتر « پوستین ابر»سازد... می
های سر میوه»رود که شعر پیش میکند. همچنانمی

های اشک« تصویر»، «خاطره باغ« »سایبه گردون
خونین را به دنبال دارد و بالاخره با چهره بلند 

ای برای اجتماع بدل پادشاه پاییز، باغ به استعاره
تنها با ایستد. نهشده، شعر در موضع مخالف می

شعر  قرارداد سبک، شعر باغ؛ بلکه با تمامی سنت
قدیم که از ابزارهای اجتماعی توصیف طبیعت 

 (371: 1371، است، تخطّی دارد. )کریمی حکاک
اند معمولًا در نقدهایی که بر اشعار اخوان کرده

به کهنگی زبان او نیز اشاره شده است. البته این مورد 
توان زبان شعر او شود. میشامل تمام شعرهای او نمی

صورت زبان کهن، زبان عامیانه و زبانی را به سه
)تعبیرها و واژگان( که خود او ساخته است، تقسیم 

شعرها این ترتیب لبته در برخی از مجموعهکرد. ا
صورتی که یاد کردیم جریان ندارد. برخی از به

شعرهای او زبان کهن و آرکائیک، برخی مجموعه
دو هستند. این زبان عامیانه و برخی مخلوطی از این

افزاییم که گرایش اخوان به زبان کهن نکته را نیز می
و احساس و آرکائیک، برانگیخته حسّ نوستالژی 

غربت در جهان کنونی است. گفتیم که اخوان به ادیان 
پیش از اسلام گرایش بسیار قوی داشته و حتی آیین 

بنابراین او در تمام اجزاء و ؛ نوبنیادی نیز ساخته است
مبانی هستی به گذشته و گریز از حال گرایش قلبی 
داشته است. برخی از منتقدان، ازجمله رضا براهنی، 

: 1371اند. )براهنی، بان اخوان ثالث تاختهبه کهنگی ز
(؛ البته نقدهایی که منتقدان بر زبان 1714 ـ1679/ 2

اند بجا و درست است و شاعر کهن او وارد کرده
مقتدری چون اخوان ثالث، با چنان زبان و ذهنیت 

توانست با زبان معیار و زبان روز  فارسی شاعرانه می
بسراید؛ اما به دلایلی نیز شعرهای موفق و ماندگاری 

که برشمردیم و برای گرایش به سمت فارسی دری، 
کار گرفته است. از هایش بهزبان کهن را در سروده

بودن زبان او در محدوده یکی از این جهت، آرکائیک
ای را گیرد. نکتهشناسی قرار میمبانی سبک

« زبان»درخصوص شعر اخوان نباید فراموش کرد که 
گرا و ه و مبهم نیست. از طرفی شکلشعر او پیچید

فرمالیسم  محض نیست که برخی از اشعارش فقط در 
)معانی، ( خلاصه شود و از محتوا Formفرم )
ها و پایان که در تمام فرهنگها و مضامین بیاندیشه
عاری باشد یا برخی از اشعار  (ها وجود داردتمدن

همراه  مایهفرمالیستی او که مقداری با محتوا و درون
برخی از اشعار او مطابق نظر باشد. فرم در 

ها، فقط شکل بیرونی نیست؛ بلکه چیزی فرمالیست
کند و است که ارتباط مستقیمی با محتوا پیدا می

: 1378یابد )احمدی، مفاهیم گسترده و متناقض می
(؛ بنا به نظر گراهام هوف، در تبیین فرم از 267

نظم، انسجام و جز صفاتی مانند هماهنگی، هارمونی، 
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(؛ 31 ـ29: 1365شود. )هوف، اینها استفاده می
هایی که برای تبیین فرم برشمردیم از صفت

گیرد. در اظهار نظرهای ادیبان و نشأت می« موسیقی»
شناسان ایران نیز به وجود عامل موسیقی در شعر ادب

که در  (31: 1373اشاره شده است )شفیعی کدکنی، 
 ن وجود دارد.تمام اشعار اخوا

یک از شود گفت که اخوان در هیچمی
گرایی ـ مانند زبان های خود غیر از کهنگرایش

عامیانه؛ هنجارگریزی نحوی؛ هنجارگریزی 
متعادل  صورتبهـ تندروی نداشته و ... نوشتاری؛ و
باید . فکری و عقلی وارد شده است هو با پشتوان

اثر  موجود در هشناسی با نوع عاطفگفت که سبک
 (312: 1391، )مدرسی. نیز پیوند و ارتباط دارد

اخوان از شاعران جریان سمبولیسم اجتماعی 
، در شعر خود «سمبل»یا « نماد»است. شاعران از 

کنند. نماد یا سمبل، تقریباً حالت کلیشه و استفاده می
ایستا دارد و در فرهنگ، هنر، شعر و دیگر عناصری 

کار باط دارد، بهکه با زندگی جمعی انسان ارت
و با  های کلی نمادرود. در آشنایی با تعریفمی

ای گونهبررسی کار شاعران یا هنرمندانی که به
خاص از نماد ـ در معنی غیرمعمول خود ـ استفاده 

اند، با اند و یا خود نمادساز و نمادپرداز بودهکرده
شویم. ژان دومفهوم نماد زنده و نماد مرده مواجه می

نویسد: ه در تعریف نماد زنده و نماد مرده میشوالی
نماد مرده نمادی است که پویایی ندارد و به کلیشه »

تبدیل شده و فاقد تحرک و تأثیر است مانند زلف و 
خال و... ولی نمادهای زنده، عمل پژواک افکنی را 

(؛ مقصود 53/ 1: 1378)شوالیه،  «به عهده دارند..
نماد به ست که یکافکنی، آن اشوالیه از پژواک

دلایل سیاسی، اجتماعی، دینی یا هرچیز دیگر بیشتر 
با اوضاع و احوال جامعه سازگار است و در همه 

مانند ؛ برندکار میحال در یاد مردم است و آن را به
 اسطوره رستم در نزد ایرانیان.

اخوان از کسانی بود که از نماد و سمبل در 

و به دلیل مفهوم و معنی خاصی استفاده کرد 
اوضاع خاص سیاسی و اجتماعی که در آن زندگی 

توانست از نمادهای معمول استفاده نمی، کردمی
 هدربار. سبب خودش نمادسازی کردبه این. کند

های گرایش اخوان به آرکائیسم و طرح علت
 .(1389، آباد)عالی عباس، شکست در زندگی او

 های اصلی آرکائیسم اخوانویژگی .2
گرایی های کهنویژگی. وان گسترده استشعر اخ

حالت ، هاویژگیبرخی از این. متعددی دارد
سرفصل دارند که مقداری زیرمجموعه شامل آنها 

پژوهش در این. شکل هرمی استیعنی به، شودمی
بودن غیر مرتبط تا حدودیو  علت تنگی مجالبه

یا  شکل گذرا و با یکفقط به، موضوع پژوهش
 .های شاخص اشاره رفته استویژگیدونمونه به 

 نان کهدستور زب. 5ا3
در فارسی «. به»جای به« با»کار بردن حرف اضافه به

مانند: یکی بنگر: درختان ؛ امروز از رواج افتاده است
ماند/ طلسم خوابشان را پریزادان  مست  خفته می با

سه : 1385انفجاری سخت/ حتی آه پروانه. )اخوان، 
 (26/ کتاب

ن متروک و یاا واژگاانی ان کهواژگ، افعال. 3ا3

 رود:می کاربهکه در زبان امروز فارسی به ندرت 

ناکرده مانند: گنه؛ به معنی جزا و مجازات بادافره:

/ خدا داند که این درد کمی نیست/ بادافره کشیدن
که این ابر سترون / کامیلب در تشنهبمیر ای خشک

 (81 /شاهنامه آخر: نیست )هماننمی را

زمان )از آن باز= از آن زمان(: ، به معنی گاه باز:

سال و ماهی / یادباد آن شب که از آن باز من گهگاه
شب بود از  آنچهپرسم از خود ک/ گاهگاهی باز

 (28 /سواحلی: )همان. وز کدامین سال/ ماهکدامین

« اومند». دارای بار، یعنی باردار باراومند:

دگی است: چه پسوند دارن، «مند»صورت کهن 
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که / برگان عاطل راو چه بی/ تناورهای باراومند
خانه از بهر کدامین عید / تکانی داد و از بُن کند

 (119 /شاهنامه آخر: تکاند باد؟ )همانفرخ می
در ماضی بعید است « بود»صرف فعل  بوده بود:

که در فارسی معیار امروز از میان رفته است. دکتر 
ستعمال این فعل به وسیله درباره ا شفیعی کدکنی

باید بگویم « بوده بود»در مورد آن »گوید: اخوان، می
هایی خاص هایی از زمان، زمانما در گذشته حالت

از فعل را داشتیم که الان در زبانمان رایج نیست؛ اما 
متفاوت « بود»به آن نیاز داریم. البته متوجه نیستیم 

اموش نکنیم. زبان خراسانی را فر« بوده بود»است با 
 نهبسیاری از مشکلات شعر اخوان را، مشکل که 

های کاریخصوصیات زبان اخوان را، توجه به ریزه
زبان زنده خراسان، همان زبانی که تا الان مانده حل 

 تفسیر طبرییا  تاریخ بیهقیاز « بوده بود»کند. می
گرفته نشده، در لهجه مردم توس و مردم تربت 

شود. این در زبان برده می حیدریه هست و به کار
 «است« بود»اخوان یک مفهوم زنده دارد، غیر از 

 (.61ـ59: 1382)همو، 
انبان آن پاره، زارثقبه/ شتن برخاستیخو

هرچه  یه پندارک یانبانپاره/ حش را فراز آوردیمز
و، )هم/ ... افتادیافتاده بود و باز م، در آن بوده بود

 (29 /از این اوستا: 1386
سال در آن دخمه  یهاه سال/ کریامخان، چارهیب

و، )هم. دشیبا. سال دگر بود یهاو سال/ بوده بود
 (38 /سه کتاب: 1385

کردن(، مراد از آن، )به معنی مسخره خندستان:

مجلس سنا و مجلس شورای ملّی است؛ اما شاعر 
بیابانی »کردن، آن را به خود به طنز، یا برای رد گم

معنی کرده است: بار دیگر « آباد میان هیچ و پوچ
های، مومی به هم تکه تختخویشتن برخاست/ تکه

پیوست/ در خیالش گفت: دیگر مرو/ رخش رویین 
برنشست و رفت سوی عرصه ناورد/ گفت راوی: 

 (31 از این اوستا/: 1386سوی خندستان... )همو، 

، کی، آمیز: دریغابه معنی مسخره خندستانه:

که تا آدم شود این غول / اتهای هیه، کو، کجا
به حمامی / و گر صدبار روحش را بشویی/ مجنون

دم از او غافل اگر یک/ که پر لیف است و صابون
بدینسان / شود خرچنگ و طاعوندوباره می/ بمانی

چه خندستانه اندیشد فلاطون / با خیال آرمانشهر
 (324: 1371و، )هم

این . شیو ستا یسپاسگزار یبه معن آزادی:

آزادی در فارسی امروز از میان رفته  هعنی از واژم
/ ان بود و اویمال مرگ و نسیادت پایاست: نام و 

عبد / از سر تو را ین زندگیرد و داد اکدست بالا 
فرض / محجوب از تو جعفر بست تا شط ابد

 (159ن جعفر تو را )همان: یار ازیبس یگشت آزاد
تفسیر شود ابوبکر عتیق نیشابوری در یادآوری می

، از واژه زیبای تفسیر سورآبادیخود، معروف به 
و معنی سپاسگزاری استفاده کرده است: آزادی به

واپسین سخن ایشان آن بود که گویند سپاس و آزادی 
و ستایش آن خدای را که خدای همه جهان و 

 (.1113/ 2: 1381نیشابوری، جهانیان است )
ی بگو یا محمد حمد و سپاس و آزادی آن خدا و

 (1412همان: را سزد که نگرفت هیچ فرزند. )

 زبان عامیانه. 2ا3
ای که اخوان در شعر تحلیل نهایی زبان عامیانه

دهد که شاعر در ی، نشان مگرفته است کاربهخود 
یعنی ، عمدی در کار داشته است، واژگانکاربرد این

سبب وضعیت حال و طبق ادّعای عالمان معانی ـ به
وضعیت موجود و بنا به مقضای  بر اساس»، بیان

رویکرد شاعر این. بوده است« گفتنمخاطب سخن
ای کرده و استادانه« گزینیواژه»دهد که نشان می

 هگوش، آن« سازیبرجسته»کرد بلاغی واژه یا کاربه
 ها دقت کنید:مثالبه این. چشمی داشته است

 بودن:جاداشتن: به معنی درخور وضع و موقعیت 
غ یت/ بر تن ینقل و خبر دارد؛ ولصورت ... 
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رنج است و  هرشت/ چدیشتر پین، آغشته پوشدزهر
تر شیر یهاشتر در زخمیب/ جا دارد اگر دردش

 (189 /کتابسه: 1385، )اخوان... چدیپ
نداشته « جاداشتن»اگر کاری به هویت فعل 

بخش از این، باشیم و فقط از دیدگاه تصویر بلاغی
و « جا»رواضح است که پ، شعر را بررسی کنیم

جدا از هم ـ یعنی فقط  صورتبههم ، «داشتن»
صورت داشتن ـ و هم به هجا و واژ همعنی واژ

 .کارکرد خاصی در تصویرسازی دارد، «جاداشتن»
حالت ، شعر اخوان هبرخی از واژگان عامیان

یعنی هم احساس شاعر را ، آیرونی نمایشی دارند
تصویر زنده و کشند و هم خوبی به تصویر میبه

، تیمانند: قُزم؛ کنندمیگویایی از سخن شاعر رسم 
 ارزش:یار بیبس، ریر و درخور تحقیحق یبه معن
ردند: کیگران دنبال مید، نگفته« یبار یوانت»

«! بود یت  صدرحمت به گاریقزم هاریابوطیک»
 (217)همان: 
خانه خالی بود و خوان «: سوزآش  دهن»یا 

سوزی نبود/ این بود، آش دهن آب و نان/ وآنچهبی
شب است، آری، شبی بس هولناک/ لیک پشت تپه 

 .(22 /آخر شاهنامهان: هم روزی نبود )هم
سوز، کنایه از شعارهای حزب توده آش دهن

تمام لاف و »نویسد: است. مصطفی رحیمی می
های حزب توده که کودتا را تبدیل به ضد گزاف

کنیم، چون ا له میکنیم و دشمنان را زیر پکودتا می
حباب ترکید. بسیاری از روشنفکران و صاحبان 
ادعا از این شکست بزرگ و بیدارکننده درس لازم 
را نگرفتند؛ امّا اخوان، در سایۀ هنر راستین خود، 

 (256: 1378)رحیمی،  «کاملاً بیدار و آگاه گردید.

 تعامل بلاغت و سبک فردی. 3
یرها و ترکیباتی . قلمرو تشبیه و استعاره ا تصو5ا2

 که شاعر ساخته است.
توان در حوزه این بخش از سبک شعر اخوان را می

تعریف کرد. « زداییآشنایی»و « هنجارگریزی»
زدایی نوعی تحول و تطور در زبان محسوب آشنایی

یابی شود. یکی از شگردهای شاعران برای دستمی
به برجستگی یا تشخصّ زبانی، عدول عمدی آنان از 

های نحوی و صرفی زبان است. اریهنج
اصطلاحی است ( Defamiliarization)زدایی آشنایی

، روس فرمالیستبار شکلوفسکی منتقد که نخستین
آن را در نقد ادبی به کار گرفت و بعدها مورد توجه 
دیگر منتقدان فرمالیست و ساختارگرا مانند یاکوبسن، 

صطلاح ا یان موکاروفسکی. قرار گرفت... تینیانوف و
را ( Foregrunding) «فورگراندینگ»یا « سازیبرجسته»

زدایی مفهومی وسیعی در این معنی به کار برد. آشنایی
در مقایسه یابد و باید با دومبنا سنجیده شود: یکی می
خود زبان ادبی؛ در مقایسه با زبان معیار و دیگر  با

اگر شاعری در دوره ما شعری به زبان و ، برای مثال
کلاسیک بسراید )مثلًا غزلی مانند حافظ( نسبت  قالب

افزایی زدایی دارد، زیرا هم قاعدهبه زبان معیار، آشنایی
)مانند وزن، قافیه و موسیقی سنتی شعر( در آن 

)مانند ( Deviation)صورت گرفته و هم هنجارگریزی 
اما نسبت به ادبیات فاقد  ؛( دارد...صور خیال و

 هاتکرار قالب، وزن تشبیهزادیی است، زیرا آشنایی
(Similie)ها، استعاره (Metaphore) باعث نوعی ... و

شود و نواختی و عادت در ذهن خوانندگان مییک
های افکند. استعارهدیگر در گوش آنان طنینی نمی

قدیمی بر اثر تکرار ارزش زیباشناختی خود را از 
دست داده و انگار دلالت مستقیم به مدلول را 

زدایی ترین آشناییاند. به نظر موکاروفسکی مهمیافته
به تعبیر جان موکاروسکی، است. « سازیستهجبر»

سازی برعهده زبان شعر است نهایت برجسته
(Mukarovsky, 1964: 44.) 

سازی عبارت است از انحراف از برجسته
های مورد انتظار خواننده و جنبه متداول و شکل

شناسان، انحراف از جنبه متعارف زبان و به تعبیر زبان
سازی خودکار و اتوماتیک زبان. در این برجسته
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سو گیرند که از یکعناصری مورد توجه قرار می
کارکرد زبان ترین که مهم موجب اختلال ارتباط

شناختی و است، نشوند و از سوی دیگر جنبه زیبایی
انگیزی کلام را باعث شوند. به نظر جفری اعجاب
های ها و شیوهسازیه از برجستهخوانند»لیچ، 

شورانگیز آن درکی شهودی خواهد داشت نه منطقی 
 (.Leech, 1969: 57) «و علمی

 ها دقت کنید:به این مثال
ر یتصرف اخوان در تعب. «لرزدیچون موج م»
ی، ن دگرگونیبا هم. است« لرزدید میچون ب» یزبان

بخشد و یم یاز لطف شعر یرنگ، به جمله
نه از ، دهد: نه از روممیبه دست م نو یریتصو
 در یا بگشایب. / رنگمیب رنگبیهمان ، زنگم
همان سال و یم/ زبانا!یفا! میحر. / دلتنگمی، بگشا

: 1385، اخوان) لرزدیماهت پشت در چون موج م
 .(118 /زمستان

هنجارگریزی از قواعد ، نوع تصویرهادر این
قد کوروش صفوی معت. حاکم بر زبان وجود دارد

انحراف از قواعد حاکم بر ، هنجارگریزی»است: 
درواقع شاعر با . رودزبان هنجار به شمار می

، کندکاهش قواعدی که در زبان خودکار اعمال می
 .(37: 1383، )صفوی «آوردشعر خود را پدید می

اخوان در  یهااز بدعت، «عدل عادل»یا 
مفرد و  ییهاصفت یو. است یوصف یهابکیتر

ه کآورد یلمات مک یموصوف را برا مشتق از
توان می. ر در آن نهفته استیبلاغت و تأث ینوع

ساخت  هشگرد اخوان در دامنگفت که این
شاعران دیگر نیز  هتصویرهای شعری به وسیل

برخی از شاعران  هکارساز بود و به قوام یا رشد اید
، یدالله رؤیایی. کردساز معاصر کمک میجریان

د از یر را بایتصو... »گوید: می، گراشاعر حجم
ها را تیه واقعکنیا یبه جا. نجات داد ییستایا

 یعنی، یاستعار ها اضافی یهیتشب هاضاف صورتبه
، مینار هم بنشانکه در یالمضاف و مضاف صورتبه

 یم و در ضلعینار هم عبور دهکم و آنها را از ییایب
یی، ای)رؤ «.ابندیش را دریت خویغا ان کهشمیبنشان

توان ریشه و اساس ساخت ؛ البته نمی(27: 1382
تصویرهای حجمی را به اندیشه و شعر اخوان 

نوع تصویرهای مقصود این است که این. نسبت داد
سهمی در تطور و دگرگونی شعر دارند: و ، اخوان

درّه ی، فرازبیت از شکسا/ فرسنگیفراخ دشت ب
 یخالاما ، عدل عادل بود هفکچون دوی/ ... / وهک

از : 1386، خلوت جاده )اخوان یدر دوسو/ افتاده
 .(31 /این اوستا

، یعنی هرچه در سکوت سرد «سرد سکوت»
« سکوت سرد»جای است. اخوان این ترکیب را به

ساخته است؛ اما با تأمل و درک مفهوم تصیر و 
توان دید که کارکرد می« سرد سکوت»ایماژ، 

سرد ندارد، مستقلی دارد و چندان ربطی به سکوت 
نوع تصویرها سازی اخوان در اینیعنی برجسته

های نگارینم/ سرد  واضح است: ای فصل  فصل
سکوت خود را بسراییم/ پاییزم! ای قناری غمگینم! 

 (47 /آخر شاهنامه :1385، و)هم
اشاره انوف ینیتقسمت به سخن در پایان این

 یدوره عنصر ادبیکآنچه در »د: یگویمود که شمی
زبان  هساد هدیگر تنها پدیشود در دوره دینسته مدا

سبب ؛ به همین(45: 1378ی، )احمد «است و بس
سازی کاری بس شاقّ و دشوار است که برجسته

یافته به سبک شخصی شاعر یا قوام صورتبه
 .شودنویسنده تبدیل می

ای از تصویرها و شعر اخوان ثالث، مجموعه
های ها یا جامهوههای شاعرانه است که در جلنگاه

کند. سی. دی. لوئیس، شاعر خاصی خودنمایی می
خیال معاصر انگلیسی، در کتاب معروف خود، 

ایماژ یا خیال، عنصر ثابت شعر »گوید: می ،شعری
خودی خود اوج حیات شعری است و ایماژسازی به

(؛ شاعر با اینکه در Lewis, 1966: 17« )است.
های شاهد بزنگاه وتاب جامعه فرو رفته بود وتب
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وقت دست از تخیّل خاص تاریخی بوده؛ اما هیچ
های سطحی منفعلانه شاعرانه برنداشته و نگاه

نداشته، وی با ابزار بیانی  شعر، گزارشی از زندگی 
خود و وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی و... را ارائه کرده است. روبرت فراست 

(Robert Frostمی ) :ر این است که چیزی شع»گوید
(؛ Drew, 1959: 50« )بگویی و چیز دیگر اراده کنی

، اراده «چیز دیگر»سو، شعر گفته و اخوان از یک
ای که خلق کرده کرده است ـ مثل نمادهای زنده

صورت را به« چیز دیگر»است ـ از سوی دیگر، 
کاملاً آزاد و شفاف در قالب شعر بیان کرده است؛ 

که تصویری از کودتای پس از « زمستان»مانند شعر 
را استعاره « نغمه ناجور»شعر، مرداد است. در این 28
قرار داده است نغمه ناجور، استعاره از « انسان»از 

ها و خود شاعر یا انسان است که انواع شکست
اند: منم من، میهمان دردها حرمت او را شکسته

وش  مغموم. / منم من، سنگ هرشبت، لولی
رنجور/ منم، دشنام پست  آفرینش، نغمه  تیپاخورده

 .(118 /زمستان: 1385، ناجور )اخوان
نوع تخیّل سبک فردی اخوان در گزینش این

کاملاً سهیم هست، یعنی شاعر با گزینش خاص 
 واژگان، انتخاب نوع تشبیه )محسوس یا انتزاعی
بودن آن( و حوزه استعاره و مجاز، سعی کرده 

اژسازی خود را در است که قدرت تخیل و ایم
خواهد درباره آنها سیطره مفاهیمی قرار دهد که می

عنوان مقال از تشبیه سخن گوید و شعر سَراید. به
دیدبانان را بگو تا کنیم: یاد می« شهر نقره مهتاب»

خواب نفریبد/ بر چکاد پاسگاه خویش، دل بیدار و 
سر هشیار/ هیچشان جادویی اختر/ هیچشان افسون  

 .(73 /آخر شاهنامه :)همانمهتاب نفریبد  شهر نقره
های در نگاه اول، شهر نقره مهتاب، ترکیب

به آن، غیر حسیّ و تخیّلی تشبیهی است که مشبّه
است؛ اما انسجام متن یا بهتر است گفته شود 

ها و اجزای ایماژ، کاملًا مشهود انسجام در پاره

، «جادو»، «پاسگاه»، «چکاد»، «دیدبان»است. 
، «شهر نقره مهتاب»و  «افسون»، «یی اخترجادو»

عناصری هستند که باهم پیوند تنگاتنگ دارند، یعنی 
کشیدن یکی  زنجیروار با هم ارتباط دارند و با بیرون

آشوبد زنجیر، کلّ تصویر درهم مــیهای ایناز حلقه
دهد. اخوان با و مفهوم تخیلی خود را از دست می

، «خیال»رد عناصر ها، سعی دانوع تصویرسازیاین
و هرنوع عاطفه شاعری را در دنیای « وهم»

 محسوس نشان دهد و آن را ملموس بنَماید.
نیز « خویشیگروهی شرم و بی»هایی نظیر استعاره

خویشی، کند. با گروهی شرم و بیجلب توجه می
وضوکردن، مربوط به شیوه تعبیر و نوعی استعاره در 

دادن درونی در گاه برای نشانوی گه»شعر است. 
برون که بنیاد هنر بر آن استوار است و نمایش 

ها یا مفاهیم مجرد و آبستره، آنها را حالت
نگرد و های مادی و عینیت خارجی میصورتبه

هنگام گفتگو از آنها چنان است که گویی از یک جرم 
گوید. این بدعتی است که در شعر فیزیکی سخن می

ایم و ا پیش از وی ندیدهگذشته و معاصر، نمونه آن ر
چیزی است جز مسئله تشبیه معقول به محسوس 

 .(59: 1378کدکنی، )شفیعی «قدما
ا / یآب/ جو رفتم چه آمد یسو/ خاستم از جا

حافظ گفت عمر  ان کهسهم زان، رفتینه چه م
مست / ردمکوضو یشیخویشرم و ب یبا گروه/ تو

 کپا هاما لحظ، پا نشناس، سست سرنشناس، بودم
 .(83 /از این اوستا :1386، )اخوان بود یزیو غر

که استعاره « آویزه شاداب»یا ترکیب استعاری 
از قطرات باران است: و اینجا... کاج باران خورده 
پر عطر/ حباب صمغ صدجا بر تنش، گویی/ 
چراغان کرده با صدگوهر بشتاب/ و این امرود 

 برگ/ اگرچه سیر و سیراب است،وحشی، با هزاران
امّا باز/ تو پنداری هزاران گوش خوابانده/ صدای 
آشنای پای باران را/ به هرگوشش یکی آویزه 

 .(27 /کتابسه: 1385، وشاداب )هم
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بسیار طبیعی و ملموس ، هانوع استعارهاین
خیلی در دنیای اواهم و تخیلات فردی شاعر . است
دور باشد و لذت ور نیست که از فهم عامه بهغوطه

 .از مخاطب خود سلب کند هنری را

 زدایی در موسیقی شعرآشنایی. 3ا2
متنی است. زدایی درونمطابق نظریه پراگ، آشنایی

گونه که گفتیم عناصر ادبی که پس از مدتی همان
صورت آشنا درآمده، از نقش، کارکرد و برجستگی به

چندانی برخوردار نیستند، با تمهیداتی به شکل 
شوند؛ اما در جسته ظاهر میناآشنا و غیرمألوف و بر

متنی نیز زدایی، برونشعر برخی از شاعران، آشنایی
زدایی شود، یعنی در موسیقی شعر نیز آشناییمی
شود. در شعر سپید شاملویی، نیز در شعر حجم می

شود. تکرار واژه، این موارد به فراوانی یافت می
نوعی موسیقی گفتار را جایگزین موسیقی سنتی 

های متعددی کند. در شعر اخوان نمونهشعر می
« و»که تکرار  «در آن لحظه»مانند شعر ؛ وجود دارد

سازی دارد و کارکردی هنجارگریزی و برجسته
دهد. البته باید مفهوم موجود در شعر را نشان می

گونه متذکر شد که هرنوع تکراری به این
زدایی در موسیقی نیست. برخی از تکرارها آشنایی
مخلّ آراستگی شعر است. مقصود از  زائد و
هایی است که زدایی در موسیقی شعر، آنآشنایی

صورت یک کاراکتر و شخصیت برجسته هستند و به
 دو شوند و مسئولیتی دارند. به ایندر شعر ظاهر می

 نوع نمونه دقت شود:
 در آن لحظه که من از پنجره بیرون نگار کردم.

 بود. کلاغی روی بام خانه همسایه ما
 ستخوانیدانم چه، شاید تکهو بر چیزی، نمی

 زد باز.دمادم تق و تق منقار می
 / .../ زد بازو نزدیکش کلاغی روی آنتن قار می

 / ...کس که دارد خورد هرو تنها می
 ها شاید در آن لحظه جوانی همموجو در آن

 / .../ زد بازبرای دوستداران صدای پیرمردی تار می
 داهایی که دارد تار و پودی گرمو بسیاری ص

از این  :1386، )اخوان/ .../ شرمو بسیاری که بی
 (68 ـ65 /اوستا

برجسته و متعینّ « و»، منوال تا آخر شعر به همین
 .است

است. شعر کوتاه « گله»نمونه دیگر آن شعر 
کرّات استفاده را به« خاموش»است؛ اما اخوان واژه 

 ری شعر را افزوده است:کرده، تصویر بصری یا دیدا
 شب خامش است و خفته در انبان تنگ وی

 / ... / شهر روسپی، شهر پلید کودن  دون
پیموده / شب خامش است و مردم شهر غبارپوش

 ، / ... / راه تا قلل دوردست خواب
 تر ز شبشب خامش است و اینک خاموش

 / .. / گذرد از فراز شهرابری ملول می
 ای جاودانگی!

 های خلوت و خاموش!ای دشت
 /آخر شاهنامه :1385، و)هم. باران من نثار شما باد

 (52 ـ51

 در فرم نوشتار ییزداییآشنا. 2ا2
 (یدارید ا ینوشتار یزیا هنجارگری)

هایی که افکار ای دارد، یعنی نشانهزبان، نظام نشانه
کند. نشانه زبانی، موجود در ذهن را بیان می

-soundتصور آوایی )یک( و conceptمفهوم )یک

imageدهد. سوسور از ( را به هم پیوند می
( و signifierشناسانی است که دواصطلاح دالّ )زبان

کند. رابطه دالّ و مدلول استفاده می( signified)مدلول 
دو را القا ، رابطه میان این«نشانه»اختیاری است و 

 .(31ـ25: 1381کند )سوسور و دیگران، می
هایی که در زبان وجود و مدلول ا و دالّهنشانه

دارد که در ساختار صوری و ساختار معنایی پدیدار 
هایی ساختار، زیرمجموعه دو شود. هریک از اینمی

مقدمه کوتاه، بحث  دارد. مقصود از ذکر این
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( است که به ساختار صوری write face« )نمانوشت»
 شود.کلام مربوط می

شکل کتابت  هبه وسیل کانسپت و مفهومی که
خاص ذهن  هگر ایدبیان، شودخاص نوشته می

، مفهوم، موسیقی، نویسنده یا شاعر است که آوا
. کندو جز اینها را در ذهن خواننده تداعی می شکل

کلام بسیار مؤثر است  تأثیروجود اینها در عاطفه و 
. ابزاری دارای کارکرد فعّال هستندیک صورتبهو 

نوع توان دریافت که گزینش اینجهت میاز این
به سبک و ، نوشتار در القای مفهوم مورد نظر

گزینش شاعر و یا نویسنده اختصاص دارد و در 
. گیرداختیارات فردی شاعر قرار می هحوزه و دایر

های سبکی کلام محسوب به این دلیل از ویژگی
 ها دقت شود:به این نمونه. شودمی
 ، / ... / بودگفت راوی: آنچه آنجا ... 

مست ، نه خواب نه بیدار، دمواندر آن مغموم
 هاییخستگی

 ]که دارد کار:
 ،ریخته واریخته هرچیز

 من گرفتم هرچه در جایش، ای»حاکی از: 
 .این هم بیل، پتک آنجا و کلنگ آنجای

 که چی؟( )هوم
 .اینجا هم از اهرم 

 ،بیلک اینجا و سرند اینجا
 هه(، )چه نتیجه

 بیا
 )آخر که(

 این هم جای
 یعنی(، )خب

 طناب و
 )چه(
 .زنبیل

 «این همه آلات رنج است، آی، پس اسباب راحت کو؟
 (34 ـ33 /از این اوستا :1386، )اخوان

گر حالت بیان، شکل و فرم نوشتار واژگان شعر
کند و حالت فردی است که دارد جایی را می

 .فرسوده دارد
ش دیگر که مفهوم شعر در شکل نوشتار هنمون

 مشخص شده است:
 در این صبح بزرگ شسته و پاک اهورایی

 ای اهورامزد!، پرسم ای مزدا اهوراز تو می
 نگهدار سپهر  ر در بالا!

 افتدبه کرداری که سوی شیب این پایین نمی
 ریزدیمای بیرون نو از آن واژگون پرغژم خمش حبه

 نگهدار زمین
 چونین
 در این
 پایین!

 (81 ـ81)همان: / ... لیزدنمی تربه کرداری که پایین

 گاه و پناه ای تکیه
 هایلحظهزیباترین

 پرعصمت و پرشکوه  
 تنهایی و خلوت من!

آخر  :1385، شیرین پرشکوت من! )هموای شط 
 (66 /شاهنامه

او  هشاعر در پایان این تصویر از کسی که دربار
یاد کرده  «...شطّ شیرین»گوید با صفت سخن می

خروشانی رودخانه را در ، ر شعراست که نوشتا
 .کندذهن تجسم می

 علایم ویرایشیدر  ییزداییآشنا. 3ا2
، سازی در علایم ویرایشی نیز وجود داردبرجسته

تصویر یا ، سازی مفهومیعنی شاعر برای برجسته
اش دارد از هرچیز دیگری که در ذهن و اندیشه

 .کندنامتعارف استفاده می صورتبهعلایم ویرایشی 
 یآر». شودیاد می« ـآری نیست؟»مثال از  عنوانبه
ان یه به سؤال شاعر در پاکاست  یجواب« ست؟ین
شاعر . داده شده است، اخوان« شهر سنگستان هقص»
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، «سنگستان هقص»ن خصوص گفته است: شعر یدر ا
أس به اصطلاح ی. یکدادیرا نشان م یگریعوالم د

من سؤال را  الاطلاق؛ امّا به هرحالیباز هم نه عل
توان فهمش را  ان کهار مخاطبان خود و آنکدر اف
انش یدر پا، در آن منظومه. گذاشتم یباق، دارند

 یآر»ام ه گفتهک؛ بل«ستین یآر»ام جزماً نگفته
نجا وجود دارد چون یا یفیتفاوت ظر« »ست؟ین

شه یهم، ه صداستکجواب و بازگشت و بازده ندا 
 یعن، یدن را با خود دارینخست یلحن ندا

ه بازگشت آن صدا کرا دارد  یینداهمان، لحن همان
ا یآ، دیگویم، «ستین یآر»ن سؤال یبنابرا. است

اش و جوابش ست؟ در ادامهین ید رستگاریام
خود  یپس سؤال به جا، «ست؟ین یآر»شنود: یم

و  یامروز هدوارم خوانندیام. مانده ]است[ یباق
، )اخوان «شودته بکجوان و نسل بعد و بعد متوجه ن

 .(335 /دارصدای حیرت بی :1382
زدایی شاعر در این جمله پرسشی، در آشنایی

است. توضیحی نسبتاً کافی درباره « ؟»علامت سؤال 
دهد. علاوه بر توضیحات بودن جمله خبری میسؤالی

شاعر، باید توجه داشت که علامت سؤال، آن را از 
ار حالت معمول و متعارف درآورده است. انتظ

خواننده این است که جواب مثبت یا منفی بشنود؛ اما 
صورت جمله را به« آری نیست»شاعر جمله خبری 

آورده و ذهن شنونده را « آری نیست؟»پرسشی 
دادن به سؤال و  درگیر ساخته تا همچنان در پی پاسخ

 کردن علامت سؤال باشد:پاک
 «غم دل با تو گویم، غار!»... 

 «ید رستگاری نیست؟بگو آیا مرا دیگر ام
 صدا نالنده پاسخ داد:

 (27 /از این اوستا)همان: « آری نیست؟»... 

 ساخت روایی و گزارشی. 4
شعر اخوان ثالث وجود  ههای برجستتیازخصوص

ان است که دکتر شفیعی کدکنی آن را یاز ب ینوع

ی، نکدک یعی)شف ده استینام ییا روای یان گزارشیب
 هقص»، «بهیتک»نمونه از:  انعنوبه .(61 ـ57تا: بی

، «آواز چگور»، «آنگاه پس از تندر»، «شهر سنگستان
ه ک« ستارهنیدامکناگه غروب »، «وندها و باغیپ»

در . دارند ییو روا یان گزارشیب یهمه نوع
ان یب یهم نوع« نماز»مانند  یوتاهکنسبتاً  یشعرها
، در شعرهای روایی اخوان. شودیده مید یگزارش
مباحثی که درخصوص ساخت روایت وجود تقریباً 

مرد و »مثال از  عنوان. بهمراعات شده است، دارد
( یاد 27ـ16 /از این اوستا :1386، )اخوان« مرکب

توصیف  وضوحبههای روایت کنیم که شخصیتمی
ساخت روایی ، «شهر سنگستان هقص». شده است

است که از ترکیب چندداستان فولکوریک و 
 بارترینشده و یکی از غم عامیانه تشکیل

یا در . تصویرهای ایران دوران شاهنشاهی است
( 37ـ32 /آخر شاهنامه :1385، و)هم« میراث»شعر 

های شخصیت، که به زبان تمثیلی سروده شده است
 بر اساسخاصی وجود دارد که هریک از آنها 

و حرف  کنندمیمسئولیت و کاراکتر خود نقش ایفا 
معتقد است که در ، یم مشرفدکتر مر. زنندمی
آیرونی نمایشی و واژگانی وجود ، شعر تمثیلیاین

ها به نیکی از ایفای نقش آن دارد که شخصیت
 .(166ـ149: 1387، )مشرف اندبرآمده

(؛ 77ـ71 :1385)اخوان، « آخر شاهنامه»در شعر 
اخوان چنگ را مانند انسانی تصور کرده و خود 

ا طرح کرده است. باید ای رصورت راوی، حماسهبه
، یا «کتیبه»های روایی مانند جز داستانافزود که به

-ها یا تصویرسازی، بیشتر گزارش«آنگاه پس از تندر»
های روایی اخوان، واقعی )رئال( و طبیعی است و رد ّ 

 شود.، کمتر دیده می«وهم  ص رف»پای 

آواها و صـداهای ها، ناماستفاده از اسم صوت 5.
 محیط

هایش از صداها و ان در برخی از تصویرسازیاخو
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آواهای محیط استفاده کرده و آنها را برجسته 
آنها گذاشته  های بلاغی بر عهدو وظیفه ساخته
 تصویرها دقت شود: به این. است

شکسته ست دلمردی،/ نجواکنان به زمزمه سرگرم
امشب . / امشب سرود و سرّ دگر دارد. / و تنها

« دوست»اما کسی ز . / داردهوای کوچ به سر 
گریه امانش ، غمگین نشسته. / دهدنشانش نمی

... پناهم دهید... آی!، دهید... راهم»ـ / دهد:نمی
 :1385و، )هم «...های... های... هوی... هو/ آی!

 (143 /زمستان
بودن فرد را با اسم آه و غمناک، صدای گریه

ن را نقطه که امتداد آ)همراه با سه... های هوصوت
دیداری  هدهد( نشان داده و آن را به رساننشان می

، «هو»آوای از نام، علاوه بر اینکه، تبدیل کرده است
 .شودنیز شنیده می« آه»صدای 

میزبانی و »/ ها سرگرم:باز با آن آخرین اندیشه... / 
/ چاه سرپوشیده در معبر؟، / شکار و میهمان پیر

انگیز و نفرت بس که زشت/ نبایستی بیندیشم، هوم
 (86 /سه کتاب :)همان «. / ...است این تصویر

)واج باز( « هـ»، بسیار مهم است. با «هوم»کارکرد 
« م»یابد و با )واج بسته( امتداد می« و»شود، با آغاز می

حرف، کاملًا  سه یابد. این)واج انسدادی( پایان می
دهد. مخاطب دغدغه ذهنی شاعر را نشان می

کند که نباید بیندیشم. به بیند و لمس میوضوح میبه
 است.« چاه سرپوشیده»، نمایشی از «هوم»ترتیب، این

 دیگر: هنمون
باز / انگار، تنهایی های گرب، باز چشمت را ببند

، های خرُخ رت گرمنددست. / همه رفتند، تنهایی
 (311)همان: . سر بگذار

، هاشاعر آن را به دست. آواست نام، «خرُخرُ»
در . ضافه کرده و یا صفت آن قرار داده استا

متنی و نحوی هنجارگریزی درون، هرصورت
آوا و اسم صوت  هشود که به وسیلمحسوب می

 .انجام داده است

برخی از مشخصات سبکی ـ بلاغی شعر اخوان 
این بدان . بندی شده استذیل هنجارگریزی دسته

معنی نیست که اخوان شاعری هنجارگریز است که 
را ... بلاغی و، آوایی، نحوی، خصات دستوریمش

. برهم زده و آیینی نو در شعر خلق کرده است
نظام شعری موجود  هزنندشاعری آوانگارد یا برهم

معنی است که اخوان برای اینکه بود؛ بلکه بدین
ابزارهای خاصی ، ایده و حرف خود را بزند، تفکر

د را در کلام بهره برده که با سبک و سیاق موجو
 هبا مطالع. شودمتفاوت بود و سبک او محسوب می

شود که از های او مشخص میآثار اخوان و فعالیت
کرد و مخالف زبان و ادب فارسی مراقبت می

. شعرهای سخیفی بود که در جامعه جریان داشت
 نمونه دقت کنید:به این
غ سرخ؛ استعاره از یغ سبز و جیج، غ بنفشیج
ه در جامعه رواج ک ارزشیف و بیسخ ییشعرها

 یرانیبه شعر هوشنگ ا یحیتلم، غ بنفشیج. دارد
اربرد کها به سبب مدتی، رانیهوشنگ ا، است

بود کمورد تمسخر بوده است: غار « غ بنفشیج»
/ دهیو خم کپلدست به گوش و فشرده/ دودیم

ی، )شمس لنگرود شدکیم/ بنفش یغیج، سریک
1378: 1/ 462). 

غ یج/ ش از ظهریواب پدر خ، وشد گوششانینیم
ا اغلب بنفش  خواب بعد از ظهر یسبز و سرخ 

 یر بومیآلود نگاه غحسرت یو صدا مخمل را
/ ... را یسدر  بومیریر و گرمسیسردس یهااجک

 (81 /سه کتاب :1385، )اخوان

 گیرینتیجه
به شخصیت و ، شاعر یا نویسنده« سبک»بررسی 

نظر برعکس . وضعیت او در زندگی بستگی دارد
، معتقد است« مرگ مؤلف»رولان بارت که به 

دیدگاه زنده است؛ اما سبک اخوان مؤلف در این
. شودگرایی و آرکائیسم خلاصه نمیفقط در باستان
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ها و شگردهایی را که در راه مبارزه با او طرح
، گرفت کاربهشکست و افسردگی در جهان معاصر 

آن  تبعخاصی را در شعر خود و به هسبک و شیو
ساخت روایی اشعار او . در شعر فارسی ایجاد کرد
جدّی و یا ، استهزاء، که همگی روایت ـ طنز

. معمول ـ وضعیت انسان در جهان معاصر است
اخوان شاعری بود که بر ادب ، علاوه بر اینها

، واژگان غنی. جانبه داشتفارسی تسلط همه
شعرهایی با عروض سنتی و ، موزون، آهنگین

وی در کنار مسایلی . یت از اینها داردنیمایی حکا
شعر و ادب فارسی نیز  هکه ذکر شد در حوز

این سبک مخصوص . صاحب سبک مخصوص شد
شکنی در استفاده از موسیقی بیرونی و ساخت

متنی  نحوی و های درونهنجارگریزی، متنیبرون
، هاترکیب، هاساخت واژه، دستوری زبان فارسی

ها و کنایه، هااستعاره شکنی درتصویرها و ساخت
 .شودنظایر اینها خلاصه می
های از نظر اشتمال بر جنبه اشعار اخوان ثالث

گوناگون زبان فارسی از نظر دستور زبان و 
، تصویرهای های فارسیمخصوصاً واژگان و ترکیب

از اهمیت والایی  ملموس و حسیّ تشبیه و استعاره
ر از هر به دووی در اشعار خود، برخوردار است. 

های زبانی، به زبانی فصیح و ساده و همه نوع کژتابی
است. بدین جهت از درافتادن ، شعر گفته کس فهم

ها و مباحث پیچیده در سنگلاخ تعبیرها و تأویل
فلسفی و کلامی احتراز جسته، مگر در موارد خاص 

بسیار گذرا و در قالب نمادها یا صورت که آنها را به
 وان کرده است.تعبیرهای پیچیده عن

، زبان ساده و شیوای خراسانی و شعر اخوانزبان 
هایی است که بعضی از آنها مملوّ از واژگان و ترکیب

منسوخ شده و بعضی دیگر تحول معنایی یافته، 
رود و یا امروزه دیگر درآن معنی به کار نمی
های مختلف مخصوص زبان محاوره شده است. گونه

 دارد.فسیر جایگاه مهمیتلفظ واژگان نیز در این ت
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